
پیشینه اقدام به‌موقع
اگـر از نخسـتین اقـدام به‌موقـع تاريـخ از خلقـت انسـان، یعنی اقـدام خدای 
جـلّ جلالـه با بندة برگزیده‌اش حضـرت آدم ابوالبشـر و مهاجرت اجباری 
او از بهشـت بگذريم، به فرمان‌های سـخت خداوند سـبحان به خاتم خوبان 
چـون فرمـان »اگـر بعضـی اقاویل را بـر ما ببندی، شـاه‌رگ گردنـت را قطع 
میک‌نیـم« و فرمـان فـوری باری‌تعالـی و اقـدام به‌موقـع در حج آخر رسـول 
 مبنـی بـر رهـا نکـردن امت، بـدون ولـیّ، مي‌رسـيم كـه پيامبر خـدا
موظـف مي‌‌شـود در غدیـر خم، توقـف کند و حجـاج را گردآورده دسـتور خدا 
را اجـرا کنـد و از تهدیدک‌نندگان نترسـد که خدای توانـا او را از گزند گزندگان‌، 
در امـان مـی‌دارد. و چنان‌چـه از به‌موقـع عمـل كـردن در آن وسـط بيابـان 
سـرپيچي كنـد رسـالتش را انجام نـداده اسـت. آن حضرت نیز فرمـان فوری 
را به‌موقـع، عملـی کردنـد و بـرای ابلاغ »بلغّ مـا انزل« فرمودنـد: »من کنت 

مـولاه فهـذا علی مـولاه؛ اللهـم وال مـن و الاه و عاد من عـاداه«.
 برخـورد به‌موقـع پيامبـر اكـرم با مظاهر بت‌پرسـتي و جمعک‌ردن بسـاط 
بت‌هـای نصب‌شـده در اطـراف کعبـه بـدون فـوت وقـت بعـد از فتـح مکه، 
نمونـه‌‌اي ديگـر از اقدامات آن حضرت اسـت كه در سـيره ائمـه اطهار نيز 

مي‌شـود. ديده 
از اقدامـات به‌موقـع دیگـر پیامبـران بـزرگ الهـي، مي‌تـوان بـه اقـدام 

حضرت موسـای کلیم در فرو نشـاندن فتنة گوسـاله سـامری، برخورد آن 
حضـرت بـا بـرادرش در ایـن مسـأله و نیز جمعک‌ردن بسـاط معرکه‌گیـران و 

سـاحران اشـاره كرد.
سـيره پيامبـران الهي و ائمه طاهريـن در اقدام به‌موقـع، امري عقلي و 
از بدیهیات اولیه اسـت. برای نمونه، اگر بیماریِ بیمار به‌موقع تشـخیص داده 
نشـود و بـه وقـت درمان نگردد، کار به جاهای خطرناک میک‌شـد و شـاید به 
مرگ بیمار هم بینجامد؛ یا اگر انسـان در جوانی و سـال‌های سالمتی مزاج، 
ازدواج نکنـد، آيـا تضمینی هسـت که این شـخص، به سـن بالاتر برسـد؟ یا 
اگر کشـاورز و باغبان صبر کند تا فصل کارهای کشـاورزی و باغبانی بگذرد، 
بـدون ایـن کـه اقدامی برای بذرافشـانی انجـام دهد یا نهالی بـکارد یا زمینی 
آمـاده کنـد و دیگر کارهای مرسـوم و لازم بـرای کشـاورزی و باغداری مثل 
آماده کردن زمین، بذرافشـانی، غرس و حرث و کاشـت، گرده‌افشـانی و تلقیح 
نخل‌ها و اسـتفاده کود و سـموم دفع آسـیب و آفت‌ها را انجام ندهد تا فصل 
آن بگـذرد و سـپس دسـت به کار شـود! آیـا دیگر کشـاورزان و باغـداران در 
عقـل  و تدبیـر او شـک نمیک‌نند؟ و آيا می‌تواند امیدی به برداشـت محصول 
داشـته باشـد؟! براسـاس هميـن به‌موقع عمل‌كردن اسـت كه وجـود مقدس 
امام حسـين دسـت بـه اقدام مي‌زننـد و در چنـان فضا و زمانـی فرمودند: 
بـر مؤمـن، حق اسـت که برخیزد و قیام کنـد و من از همه سـزاوارترم. در این 
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زمـان کـه می‌بینـد سـلطان سـتمکاری چنیـن و چنـان میک‌ند، هر کسـی 
اقـدام نکنـد، بـر خـدا واجب اسـت که این شـخص را بـه همان جـا ببرد که 

آن سـتمکار را می‌برد.1

اقدام به‌موقع و بي‌موقع در مشروطيت
اقدامـات به‌موقـع و بی‌موقع چند تن از علمای بزرگ در نهضت مشـروطیت، 
امروز آيینة عبرت تاريخ اسـت. نسـل امروز پرسـش‌هايي از بزرگان آن دوران 
و حتي روشـنفكرانش دارد كه چرا برخي به‌موقع عمل نكردند و هشـدارهاي 
بزرگانـي چون شـيخ فضـل‌الله را نفهميدند؟! چرا روشـنفکران مدعـی تدیّن‌، 
اقدامی نکردند و سـدّ راه شبهه‌افکنی همفکرانشان نشـدند؟! چرا روشنفکران 
مریـض را درمـان نکردنـد و آنـان را در میـان مـدارس و مجالـس و محافل 
مسـلمین رهـا کردنـد تـا همـان کاری را بکنند که بـه اصطلاح، » بـُز گر با 

یک گلـه« میک‌ند؟! 
چرا روشـنفکران، جلوی روشـنفکری امثال میرزا فتحعلی آخوندزاده)اوف( که 
کفریـات و سـخنان منحرفک‌‌ننـده‌اش حتـی حـال آدمیـت را به هـم زده! را 
نگرفتنـد. او كـه در کتـاب اندیشـه‌های آخونـدزاده از کیی از هـزاران حرف او 

ناراحـت شـده کـه: این حـرف شـما آخوند‌زاده، منطقی نیسـت 
کـه همـه چیـز را به الفبا و خط فارسـی ربـط می‌دهید و 

تمـام عقب‌ماندگـی ما را زایـده این خـط می‌دانی و 
دنبال تغییر آن هسـتی. 

چرا روشـنفکراني مثل ملکُم‌خان ارمنی جلوی 
او را نگرفتند؟ اگر ملکم ارمنی بود، روشـنفکر 
مدعی مسـلمانی چـرا به‌موقع عمـل نکرد؟ 
آخونـدزاده مکتوبـات نوشـت تـا ریشـه دین 
را بکنـد و حتی نسـتجيربالله خـدا را هم زیر 

سـؤال بـُرد، چه رسـد به انبیـا و علما! 
میرزایوسـف‌خان مستشـارالدوله تبریـزی یک 

کلمـه و یـک نامه نگاشـت تـا نعوذبـالله بگوید 
قانـون و »کـود« فرانسـه از قـرآن بالاتـر اسـت! و 

میـرزا عبدالرحیـم طالبـوف نجـازاده تبریـزی کفریـات 
»مسالک‌المحسـنین«)به قول کیی از علما: مسالک‌المذنبین( 

نوشـت و خواسـتار آپدیت کردن و افزودن سـی‌هزار مسـأله جدید به اسلام!2 
شـد و پـس از او  افـرادي چـون فروغی‌ها )از محمدعلی فروغـی ثانی به بعد 
و برادرانـش مثل ابوالحسـن فروغی پدر عرفـان انحرافی(، تقی‌زاده، رشـدیه، 
میـرزا علی‌اکبـر دهخـدا، ملـک‌زاده، دولت‌آبـادی و ...، به جای اقـدام به‌موقع 
در سـدّ کردن راه انحرافی روشـنفكران قبل از مشـروطه، بـه گونه‌اي ديگر و 
بـا ادبيـات ديگري راه آنـان را ادامه دادند؛ نهضت عدالتخانه را از مسـير اصلي 
منحـرف کردند و زمينه حاكميت و سـلطنت اسـتبدادي اسـتعماري را فراهم 

آوردند.

اگـر روشـنفکران متدیـن، آن‌زمان به‌موقع عمـل میک‌ردند و جلـو كفريات و 
انحرافـات آنـان را می‌گرفتنـد؛ یـا دسـتک‌م و به قـول علمای نجف اشـرف: 
»عسـاکر روس و انگلیـس« نمی‌شـدند، امـروز از صـراط مسـتقیم منحرف 
نمی‌شـدند و سـر از صراط‌هـای مسـتقیم در نمی‌آوردنـد! نـه علمـای شـیعه 
معـدوم و مسـموم می‌شـدند؛ نـه به جای سـلطنتی ایلـی و متظاهر بـه دین، 
سـلطنتی اسـتعماری و مخالـف و دین‌سـتیز رویک‌ار می‌آمـد، و نـه وضعيت 

روشـنفكري امـروز اين‌گونه مي‌شـد. 
کوتاهـی متدینـان یا همان عدم‌اقدام به‌موقع، در مسـائل انحرافی و فتنه‌انگیز 
صـدر مشـروطه پیامدهایـی نامبارک و خبیـث به بـار آورد، کـه در این مقال 
مختصـر اقـدام به‌موقـع و اقـدام دیرهنـگام علمـا را در قالـب چند گـزاره در 
نهضـت عدالتخانـه مرور میک‌نیم؛ تا نسـل كنونـي را به قضاوت بنشـانيم و 

عبرتي شـود بـراي مخاطبـان اين عصر.
1. نهضت عدالتخانه؛ اقدام به‌موقع علما

نهضـت عدالتخانـه بـا اقـدام به‌موقع علمـا به رهبـری مجتهد نوری شـروع 
شـد3 تـا به گفته کسـروی: »احکام اسالم را در سراسـر کشـور جـاری کنند 
و آن را بـه رویـه قانـون درآورد«. ایـن حرکـت بـه قـدری قـوی بـود کـه به 
تعبیـر ناظم‌الاسالم کرمانـی، حرکـت مجتهـد نـوری، کمر 

عین‌الدولـه را شکسـت4.
همیـن جـا بـود کـه مجتهـد نـوری بـه علمـای 
نجـف اشـرف نامـه نوشـت و آنـان را –‌به قول 
ملـک‌زاده بـا توجه به اعتبـاری که نـزد آنان 
داشـت- بـا ادلـه و برهان به میدان کشـاند. 
همـه چیز خوب به پيـش مي‌رفت و نتیجه 
ایـن اقـدام به‌موقـع، تسـلیم شـاه قاجـار و 
تأییـد عدالتخانـه و صدور فرمان مشـروطه 

شـد؛ امـا خط نفـوذ از راه رسـيد.
و سـكوت  عدالتخانـه  انحـراف   .2

علما
پـس از بـه ميـدان آمـدن علمـا و مـردم، دسـت 
وارد حریـم خصوصـی شـد و در سـفارت  نامحـرم 
انگلیـس، کـه متحصنـان خواسـتار عدالتخانـه بودنـد، بـه 
مشـروطه تبدیـل شـد. عدالتخواهـان به سـفارت‌ رفتنـد و مشـروطه‌خواه 
برگشـتند! دسـتخط مظفرالدیـن شـاه مبنـی بـر تشـیکل مجلس بـا عنوان 
»مجلـس شـورای اسالمی« توسـط بـه اصطالح اصلاح‌طلبـان آن روز 
دسـتكاري شـد و روشـنفکران، »اسالمی« آن را حذف کردند! زمـان افتتاح 
مجلـس روز مالید مبـارک امـام زمان)عـج( در 15 شـعبان بـود کـه بـه 18 
شـعبان موکـول شـد؛ امـا فقدان شـناخت علمـا در ایـن مقطع باعث شـد تا 
اقدامـی نکنند. روشـنفکران هم که مأمـور و معذور بودند!‌ آفـت این تأخیر در 
اقـدام، رویک‌ار آمـدن روشـنفكران تندرو و تشـیکل انجمن‌هـای قارچ‌گونه و 

 اقدامـات به‌موقـع و بي‌موقـع چنـد تـن از علمـاي بـزرگ در نهضـت مشـروطيت، امـروز آيينـة عبـرت 
تاريخ اسـت. نسـل امروز پرسـش‌هايي از بزرگان آن دوران و حتي روشـنفكرانش دارد كه چرا برخي 
به‌موقع عمل نكردند و هشـدارهاي بزرگاني چون شـيخ فضل‌الله را نفهميدند؟! چرا روشـنفکران مدعي 
تديّن‌، اقدامي نکردند و سـدّ راه شـبهه‌افکني همفکرانشـان نشـدند؟! چرا روشـنفکران مريض را درمان 
نکردند و آنان را در ميان مدارس و مجالس و محافل مسـلمين رها کردند تا همان کاري را بکنند که به 

اصطالح، » بُـز گـر با يک گلـه« مي‌کند؟! 
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نشـر نشـریات کفرآمیـز و شهرآشـوب بود.
3. امضـا و قبـول قانون اساسـی بیگانه؛ 

دو راهـی جدایی
اساسـی  قانـون  تدويـن  زمـان  وقتـی 
فرارسـيد، قانـون اساسـی بلژیـک و 
فرانسـه محـور شـد و بـرای تأییـد 
آن را آمـاده و  مجتهـد نـوری و 
و  بهبهانـی  سیدین)سـیدعبدالله 
سـیدمحمد طباطبائـی( را حاضـر 
نظاره‌گـر  تماشـاچی  کردنـد. 
حرکـت علماسـت: سـید عبـدالله 
خـودش امضا کـرد و بـه طباطبایی 
داد تـا امضـا کنـد. طباطبایـی تعلل و 
تأملـی کرد که سـید عبدالله گفـت: الان 
وقـت ایـن حرف‌هـا نیسـت؛ الان امضـا کن 
بعـدا بـا هم حـرف می‌زنیـم. طباطبایی هـم مکرهاً 

کـرد!  امضا 
نوبـت به شـیخ فضل‌الله رسـید. او گفت: مـن از امضاکـردن ابایی نـدارم؛ اما 
مشـروط بـه این اسـت کـه این قوانیـن را ببـرم و مطالعـه کنم. اگر با شـرع 
مخالفتـی نداشـت، امضا میک‌نـم؛ و الا هرگز. چون به شـیخ فرصـت ندادند 
تا در قوانین تأمل کند، او نیز امضا نکرد و رفت. شـعار از تماشـاچی ظاهربین 
برخاسـت: »سـیدین سـندین«؛ چون آن دو سید، قانون اساسـی را امضا کرده‌ 

بودنـد.«5 )این مطلب را ضیاءالدین درّی از زبان خود شـیخ شـهید شـنیده(.
امضای بی‌‌موقع سیدین، پیامدها و آفت‌های بزرگي را به دنبال داشت.

4. مشـروطة مشـروعه)پیش‌نویس قانـون اساسـی و اقـدام 
به‌موقـع همـه علما(

مجتهـد نـوری با مشـاهده انحراف مشـروطه با تمسـک بـه قانـون بیگانه، 
مسـاله مشـروطه مشـروعه را مطـرح كـرد، بـه اين معنـا ک‌ه تمـام مصوبات 
مجلـس، بـه تأییـد پنـج‌ نفـر از فقهـای تـراز اول برسـد. به همین سـبب، با 
نامه‌نـگاری و مکتوبـات خـود، همه علمـا را از واقع امر آگاه کـرد و آنان نیز به 
حمایت برخاسـتند. دسـتخط شـیخ اکنون هم موجود اسـت6؛ البتـه با اندکی 
تغییـر در نهایـت تصویب و همه علمـا از آن حمایت کردند. نتیجـه این اقدام 
به‌موقع شـیخ و تأیید تمام علما7، قبول آن پیش‌نویس از سـوی منورالفكران 

شـد و افـزودن اصـل دوم به متمم قانون اساسـی. 
5. تحریم به‌موقع و حکم به دفع بی‌موقع محمدعلی‌شاه

پـس از تصويـب ايـن اصـل بـراي آرام كـردن علمـا، منورالفكـران در عمل 

هیچ‌وقـت بـه آن پایبنـد نبودنـد، شـیخ شـهيد اقدامـی به‌موقع و مناسـب از 
خـود نشـان داد و در مقابـل آنـان ایسـتاد؛ اما علمـای نجف اشـرف و عده‌ای 
دیگـر كـه خواهـان همراهی با مشـروطه‌خواهان تنـدرو و مدارا با آنـان بودند 
بـه منطقـي روي آوردنـد كـه در عمـل به نفـع جريـان منورالفكر تمام شـد. 
منطـق آنـان ایـن بـود کـه »الان وقـت ایـن حرف‌هـا نیسـت، بعدهـا کار 
درسـت می‌شـود«؛ ایـن عیـن عبـارت سـیدین خطاب بـه مجتهد نـوری در 
زاویـه مقدسـه بـود. امـا شـیخ می‌گفـت: اگـر الان که ایـن تنـدروان قدرت 
حاکمیـت چندانـی ندارنـد، نتوانیم جلـو این همه اهانـت آنان به مقدسـات را 
بگیریـم، فـردا که قوی و قدرتمند بشـوند، هرگز نمی‌توانیم بـه مقابله با آنان 
بپردازيـم8؛ بـه همین جهـت، الان را وقت اقدام در مقابـل این هتاکان به دین 
و مقدسـات می‌دانـم؛ بـه همین‌ دلیل، وقتی که شـاه مجلـس را به دلایلی به 
توپ بسـت، شـیخ سـکوت همـراه با رضایتـی کرد؛ چـون به خوبـي مي‌دید 
کـه زمينـه‌اي فراهم شـده اسـت كه دشـمنان دین، به دسـت شـاه از صحنه 
حـذف می‌شـوند؛ امـا علمای نجف اشـرف که از صحنـه دور بودنـد،‌ به‌موقع 
بـه قـول خودشـان: حکم به دفع ایـن سفاک)شـاه( کردند؛ و ایـن چنین بود 
کـه سـرداران و سـپهداران و مهره‌های انگلیس و روسـیه از شـمال و جنوب 
حرکـت کـرده و تهـران را فتح كردنـد. حوادث آينـده به خوبي نشـان داد كه 
اقـدام به دفع ‌شـاه و تنهاگذاشـتن او در مبارزه با دین‌سـتیزان اقدام بی‌موقعی 
بـود. اقـدام مناسـب شـیخ در ایـن‌ زمان تنها سـکوت بـود؛ بعد هـم حکم به 
تحریم مشـروطه اروپایی و غیرمشـروعه کرد و خواهان تجدید عدالتخانه شد 
و گفت: این مشـروطه ‌سـکولار و غیرمشـروعه، حرام اسـت؛ هرکـس هم از 
عـارف و عامـی، شـاه و گدا، بـا آن موافقت کند، مرتد اسـت10؛ البتـه این فتوا 
و درخواسـت شـيخ نتیجه نداد؛ و شـاه هم تحت فشـار سـفارتین بخصوص 
سـفارت انگلیس دسـتور بـه تجدید مشـروطه و افتتاح مجلس شـورای ملی 
داد؛ ولـی سـفارتین به این‌ هم راضی نشـده و درپی فتح تهـران برای نابودی 
متدینـان و زمینه‌چینـی بـراي سـلطنت رضاخـان به دسـت ‌مهره‌هـاي خود 

برآمدند.
6. تکفیـر تقـی‌زاده و اخـراج از مجلـس؛ اقدامـی بی‌موقـع و 

دیرهنگام
بـا فتح تهران، قربانیک‌ردن‌ها شـروع شـد! ذبح عظیم آن فتـح، اعدام مجتهد 
بـه قـول کسـروی »بـه نـام شـیعه« در روز ولادت مـولا علی علیه‌السالم 
بـود! یک سـال بعد هم ترور سـیدعبدالله بهبهانـی از رهبران مشـروطه‌خواه، 
صـورت گرفت، در حقيقت ایـن قربانکیردن علمای دیـن، هدایای مهره‌های 
تندرو انگلیس و روسـیه؛ مانند سـردار اسـعد بختیاری، محمدولی‌خان سپهدار 
تنکابنی، تقی‌زاده، یپرم‌خان ارمنی، شـیخ ابراهیم زنجانی ماسـونی و منحرف 
و امثـال آن بـود که به شـکرانه روی کار‌ آمدن‌شـان به ولی‌نعمت‌هـا و اربابان 

 مجتهـد نـوري بـا مشـاهده انحـراف مشـروطه با تمسـک بـه قانون بيگانه، مسـاله مشـروطه 
مشـروعه را مطـرح كـرد، بـه ايـن معنـا ‌که تمام مصوبات مجلـس، به تأييد پنج‌ نفـر از فقهاي 

تـراز اول برسـد. بـه هميـن سـبب، بـا نامه‌نگاري و مکتوبـات خود، همـه علمـا را از واقع امر 
آگاه کرد و آنان نيز به حمايت برخاسـتند. دسـتخط شـيخ اکنون هم موجود اسـت؛ البته 

بـا اندکـي تغييـر در نهايت تصويـب و همه علما از آن حمايـت کردند. 
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خـود هدیـه کردنـد! اين‌جـا بود كـه آخونـد خراسـانی و علمـای دیگر نجف 
متوجـه شـدند تقـی‌زاده و یارانـش را کـه »عسـاکر روس و انگلیـس بودند و 
مـاده فسـاد«، خـودی پنداشـته‌اند! این‌گونـه بـود کـه در حکمی ولایـی، به 
قـول خودشـان: »حکـم الهی صـادر« کـرده، نوشـتند: »سـکوت و اغماض 
در برابـر ایـن مادة فاسـده شقاقلوسـیه« بیـش از این جایز نیسـت. »ضدّیت 
مسـلکش با دین اسالم و سالمت مملکت و شـوقش به...لهذا باداء وظیفة 
الهیـه عزّ اسـمه مبادرت و حکـم قطعی صـادر شـد...12ربیع‌الثانی 1328من 
الاحقـر الجانی محمدکاظم الخراسـانی. من الاحقر عبـدالله المازندرانی«11. و 
پـس از آن حکـم بـه مبـارزه با مشـروطه دادنـد که: »واجب اسـت مبـارزه با 
مشـروطه«12؛ و طباطبایی نیز زبان به لعن مشـروطه گشـود و گفت: لعنة الله 
علـى مشـروطه13؛ اما ‌این لعـن و آن حکم تکفیر و این مبـارزه، دیگر به‌موقع 
نبـود و چـون باران بی‌محل نفعی نداشـت. تازه همین حکم و مسـائل شـبیه 
آن، باعث شـد که طبق قول مشـهور و نقلی از اسـتاد مرحوم ابوالحسـنی از 
قول آیت‌الله شـیخ حسـین لنکرانـی؛ تندروها آخوند را هم مسـموم كنند و يا 
بـه قـول نوة مرحوم نائینی، سـند دارم کـه جدم نائینی را هـم همین تندروها 

مسـموم کرده‌اند.

خلاصه
اگـر اقدامـات علما ماننـد حرکت در نهضـت عدالتخانـه و پیش‌نویس قانون 
اساسـی، به‌موقـع و بـدون واسـطه‌های نامحـرم صـورت می‌گرفـت نتیجـه 
مـی‌داد؛ همان‌طـور که شـورای نگهبـان، نتیجه آن اقـدام به‌موقع اسـت؛ اما 
هرجـا کـه اقـدام به‌موقع از سـوي بـزرگان و خـواص مانند سـکوت در برابر 
تبدیـل عتدالتخانـه به مشـروطه، حذف پسـوند اسالمی از عنـوان مجلس، 
سـکوت در برابـر تغییـر روز افتتـاح مجلـس از نیمـه شـعبان به 18 شـعبان؛ 
سـکوت در برابر اهانت‌های تندروان به مقدسـات صـورت نگرفت نتیجه‌اش 
روي كارآمدن سـکولارها و تندروهاي دین‌سـتیز و دین‌گریز، برپايي سلطنتی 

اسـتعماری و دین‌سـتیز بوده اسـت.
اقدامـات به‌موقـع و بي‌موقـع در عصر مشـروطيت، امـروزه بـه درس عبرتي 
بـراي مـا تبديـل شـده اسـت كـه چگونگـي عبرت‌گيـري از آن مي‌توانـد 
 سرنوشـت انقلاب اسالمي را تغيير دهد؛ از همين روسـت كه امام راحل

دربـاره تكـرار مشـروطيت در نهضت اسالمي ايـران هشـدار دادند.
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